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زنان، اعتدال و توسعه
 

امروزه توســعه امری محــدود به حوزه مادی  �
و اقتصادی صرف نیســت. توســعه همه جانبه و 
متوازن، توســعه پایدار و توسعه انسانی سه بعد 
مهم توســعه در شــرایط نوین به شــمار می رود. 
رویکردهای توســعه محور در هــر مقطعی بنابر 
ضرورت هــای اجتماعی، ضرورت هــای محیطی 
و نیاز هــای افراد جامعه و خواســته های آنها در 
قالب گفتمان های مشــخص نمود پیــدا می کند 
کــه  قابلیت رقابت یــا هم پوشــانندگی را دارند. 
بــرای مثال گفتمــان اصلاحات در حــوزه زنان و 
خانواده در برنامه توســعه، به نقش مســتقل زن 
در جامعــه و خانواده و مشــارکت فراگیر زنان در 
همه عرصه ها تأکیــد دارد و گفتمان اصولگرایی 
به نقــش و جایگاه زن در خانــواده اهمیت ویژه 
برجســته می کنــد. درحال حاضــر  را  آن  و  داده 
رویکرد و اندیشــه اعتدال بر مسند اجرا قرار گرفته 
اســت و قابلیت لازم برای تبدیل شدن به گفتمان 
هم پوشان را داراســت. یکی از جلوه های گفتمان 
اعتدال، قرابت آن با گفتمان زنانه اســت. زیســت 
اعتدالــی در میانه و فــارغ از افــراط و تفریط در 
اندیشــه و عمل قرار دارد. بر این اســاس به نوعی 
با گفتمان زنانه مرتبط می شــود و از طریق آن در 
سطح جامعه می تواند نهادینه شود. گفتمان زنانه 
دارای شــاخصه ها و مؤلفه های خاصی در زبان و 
اندیشــه اســت. البته گفتمان زنانه یــا مردانه به 
معنی تفکیک جنســیتی در حوزه عمل نیست. در 
حوزه عمل و کنش، افراد بر اســاس ظرفیت های 
وجــودی خود رفتــار و در نقش های خود، جدا از 
بحث جنسیتی، اعمال نقش و مسئولیت می کنند. 
از نظــر زبان و اندیشــه، شــاخص های مختلفی 
چــون اســتفاده از صورت های زبانی کــه بیانگر 
داوری های عاطفی مدار اســت گفتمــان زنانه را 
شــکل می دهد. این صورت هــا در گفتمان زنانه 
به نوعی نقــش تلطیفی و انعطافــی را بر عهده 
دارند. زبان و اندیشــه نقطه اتصال افراد و ارتباط 
افراد اســت، هرچه فرد از قــدرت تلطیف کنندگی 
و انعطاف پذیری برخوردار باشــد، به همان نسبت 
اثربخشــی اش افزون تــر و از بــار تنــدی و افراط 
کاســته می شــود. زنــان در واژگان و اعمال نظر، 
کمتر از عناصر قــدرت زورمدارانه بهره می گیرند. 
اعمــال قــدرت و اقتدار خود را بــا کلام منعطف 
هماهنگ می کنند. گفتمان زنانه در نهادینه شــدن 
و اثربخشی گفتمان اعتدال می تواند نقش اساسی 
برعهده داشــته باشــد. جنســیت بــه رفتارهای 
آموخته شــده اجتماعی و انتظارات جامعه از زن 
و مرد برمی گردد. جنسیت نقش های ساخته شده 
اجتماعی اند که منطبق بر عناصر ذاتی، فیزیکی و 
ژنتیکی نیســتند. برای دستیابی به توسعه انسانی 
نیاز به برابری جنسیتی است. برابری جنسیتی، به 
عنوان برابری در برابــر قانون، برابری فرصت ها و 
برابری تأثیرگذاری تعریف می شــود. برابری بر این 
دلالت دارد که زنــان و مردان مختارند نقش های 
متفــاوت یا مشــابه و نتایج متفاوت یا مشــابه را 
مطابــق با تمایــلات و اهداف خــود برگزینند. در 
توانمندسازی  انســانی مســئله  مسئله توســعه 
اصلی اساسی اســت. در نظریه توانمندسازی در 
حوزه زنان به اهمیت افزایش قدرت تأکید و سعی 
می شود قدرت از نظر توان زنان در جهت افزایش 
خوداتکایی و قدرت درونی شناســایی شــود. این 
امر به صورت حق انتخاب در زندگی و تأثیرگذاری 
بر انتخــاب جهت تغییرات از راه به دســت گرفتن 
کنترل منابع مادی و غیرمادی محقق خواهد شد. 
گفتمان اعتدال در حوزه مسئولیت پذیری در قبال 
شهروندان نیازمند تأکید بر توسعه از منظر توسعه 
پایدار اســت. توســعه پایــدار دارای ســه ویژگی 
برجسته اســت:- بیشــتر بر توزیع مبتنی است تا 
تولید. زنان در فرایند توسعه از منافع بسیار کمتری 
برخوردارنــد ولی بار بیشــتری را برعهــده دارند، 
برای برخورداری به یک انــدازه و متوازن از منافع 
و مزایای توســعه، نگاه توزیعی به فرایند توسعه 
و دسترســی زنان به دســتاوردهای آن از اهمیت 
برخوردار اســت. - معطوف به آینده اســت و نه 
حال. بر این اساس گذشته نابرابر به آینده ای برابر 
تبدیل می شود. - بیشتر معطوف به پرورش است 
تا گســترش. در نگاه پرورش مدارانه هدف اصلی، 
پرورش انســان های توســعه یافته و شکوفاکردن 
استعداد های نهفته انسان است، زنان از این منظر 
می توانند خــود را وارد عرصه کنند و برای تثبیت 
روند توســعه پایدار استعدادهاي شــان را آشکار 
کنند. در توســعه پایدار، آزادی بیان و مشارکت در 
روند تصمیم گیری ها دو عنصر کلیدی است. عدم 
حضور زنــان به عنوان نیمی از پیکره مهم جامعه 
در نظام تصمیم گیری موجب ایجاد خلل در فرایند 
توسعه پایدار می شود. جامعه نیز مبتنی بر دو پایه 
اصلی زن و مرد اســت، در صــورت عدم  وجود یا 
حضور یا لحاظ یک پایه، پایداری محقق نمی شود. 
ایجاد مناســبات دموکراتیک بــه فضای آزاد برای 
بیان آزادانه زنان و مردان به صورت هم پا نیاز دارد 
تا این فضا نهادینه شود و توسعه پایدار شکل گیرد 
و تداوم یابد. نکته مهم این اســت که توســعه در 
دنیای پســامدرن از کارکردگرایی کلیشه ای و شور 
و شــوق به رشــد اقتصادی فاصله می گیرد و در 
عوض ملاحظات زیبایی شــناختی و انسانی بهای 
بیشــتری می یابد. این ملاحظــات ضرورت حضور 

گسترده زنان در فرایند توسعه را افزون می کند.

نگاه

نقش مشارکت سیاسی زنان در 
سالم سازی اقتصاد

 

بنابر آخریــن گزارش مجمع جهانی اقتصاد در  �
سال ۲۰۱۴، شاخص مشــارکت سیاسی زنان ایران 
رقمی نزدیــک به صفر اســت. در همین گزارش 
شــاخص مشــارکت اقتصادی زنان ایــران رقمی 
به مراتب پایین تر را به خود اختصاص داده است؛ 
طوری که رتبه مشــارکت سیاســی زنــان ایران از 
بین ۱۴۲ کشــور، ۱۳۵ و رتبه مشــارکت اقتصادی 
زنان ایران در این گزارش ۱۳۹ اعلام شــده است. 
از ســوی دیگــر، مطابق گزارش ســازمان جهانی 
کار، سهم مشــارکت زنان ایران در سطح مدیریتی 
از ســال ۲۰۰۶ به این ســو تنزل داشته است. بنابر 
این گزارش ها به نظر می آید مشــارکت سیاسی و 
اقتصــادی زنان ارتبــاط درهم تنیــده ای دارند؛ به 
این مفهوم که هر یک از این شــاخص ها می توانند 
رابطه علت و معلولی تنگاتنگی با یکدیگر داشته 
باشــند. طرح این شاخص ها مقدمه ای است برای 
پرداختن به میزان تأثیرگذاری زنان در سالم سازی 
اقتصاد کشورها و منطبق کردن رویکردهای خرد و 
کلان سیاسی با مقتضیات و واقعیات دنیای امروز. 
آنچــه هنــوز ارزیابــی دقیقــی از آن صورت 
نگرفته اســت، میزان و حجم واقعی فســادهای 
ســازمان یافته و غیرســازمان یافته در شرکت ها و 
مؤسســات دولتی و غیردولتی است. علی القاعده 
در صــورت بــرآورد و ارزیابی دقیــق می توان به 
این ســؤال نیز با دقت و قطعیت بیشــتری پاسخ 
داد کــه حضور زنــان چه تأثیری در سالم ســازی 
اقتصاد کشور ها و جوامع مختلف داشته است. از 
ســوی دیگر، با توجه به نرخ مشارکت اقتصادی و 
سیاسی زنان باید این موضوع نیز به دقت بررسی 
شود که آیا به نسبت  درصد حضور زنان تغییراتی 
در این راســتا اتفاق افتاده اســت یا خیر؟ بنابراین 
طرح موضــوع تأثیر زنان در سالم ســازی اقتصاد 
کشــورها بنابر شــواهد و بررســی های پراکنده و 

اجمالی است که تاکنون اتفاق افتاده است. 
به نظر می آید حضور زنان در عرصه سیاسی، 
نه تنهــا در حــال تبدیل شــدن به یــک موضوع 
پذیرفتــه شــده در کل دنیاســت، بلکــه اثرات 
مثبت این حضور در مناقشــات اخیر بین ایران و 
کشورهای ۱+۵ انکارناپذیر بود. تلاش و اثرگذاری 
برای تقویــت روند گفت وگو و صلــح، نماد بارز 
این اثرگذاری اســت. به کار گیــری این ظرفیت در 
ســاختار سیاسی کشــورها به دلیل نگاه زنانه به 
امر سیاســت و تأثیری اســت که در جریان سازی 
روند صلح در دنیا به جای خواهد گذاشــت، اما 
بنابر همین اطلاعات عینــی که حداقل در تاریخ 
معاصر کشــور ما نیز می تــوان آن را ارزیابی و تا 
حدودی بــه آن اتکا کرد، کمتر زنــی را می توان 
ســراغ گرفت که در شکل گیری و روند فسادهای 
پیــدا و پنهــان دولت ها نقش داشــته باشــد. از 
سوی دیگر، بررســی عملکرد زنان در شوراهای 
اسلامی شهر و روســتا که ظرفیت جدیدی برای 
حضور آنان در مدیریت شــهری بود، گزارشی که 
بر سوءاستفاده مالی زنان عضو از موقعیت خود 
در این شــوراها دلالت کند، به مراتب و نسبت به 
حضورشان کمتر دیده شــده است، در مقابل اما 
حضور زنان در عرصه مدیریت شــهری و در نهاد 
شورا بر سلامت شوراها نیز افزوده است. می توان 
گفــت این موضوع نه تنها در ایران، بلکه در همه 
جوامعــی که زنان نقشــی در قدرت داشــته اند، 
انکارناپذیر به نظر می رســد. چرایی این موضوع 
مقالی دیگر می خواهد. بی دلیل نبوده اســت که 
۱۴۰۰ ســال پیش خداوند در آیه ۱۷ سوره حدید 
می فرماید: «زنان و مردانی که در راه خدا تصدیق 
می کننــد و در راه آن کار می کننــد و به خداوند 
قــرض می دهند را اجــر بزرگی اســت». هم در 
سیاســت و هــم در اقتصاد، در مبانــی اعتقادی 
مســلمانان هیچ تفکیک و تمایزی بین زن و مرد 
به چشم نمی خورد. نه تنها تمایزی نیست، بلکه 
خداوند به هر دو نقش یکسان و برابر داده است 
و تکلیف برای زنان و مردان مسلمان یکی است. 
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آرزو فرشــید: همیــن ماه بود که  میلیاردر نفتی، ســه بار بــه دادگاه رفت و 
بخشــی از طومار کیفرخواســت او خوانده شــد. این تازه ترین فســاد کلان 
برملاشده در اقتصاد کشور است و متهم آن نیز مانند موارد مشابه قبلی یک 
مرد اســت. در همه سی وچند سال گذشته نام هیچ زنی در میان پرونده های 
فســاد مالی نبوده اســت؛ از پرونده «مکاسب» که در سال ۷۶ شهردار وقت 
تهران را به دادگاه کشــاند، گرفته تا ماجرای رضا ضراب و فســاد ترکیه. در 
پرونده فاضل خداداد و اختــلاس در بانک صادرات یا هنرنمایی امیرمنصور 
آریا در فســاد سه هزار میلیاردی و پیش از آن پرونده شهرام جزایری هم پای 
هیــچ زنی در میان نبود. فقط در ماجرای بیمــه ایران و حلقه فاطمی گفته 
شــد صاحب خانه فاطمی یک زن بوده است، همین تجارب چندساله دلیل 
خوبی است که جامعه زنان ادعا کند پاک دستانه تر از مردان، توان اداره امور 
را دارد. حالا در این اوضاع واحوال که مســئولان، مقامات، فعالان سیاسی و 
اقتصادی و کارشناســان یقین دارند فســاد اقتصادی و اداری در بخش های 
مختلف ریشــه دوانده و به تعبیر آیت االله عبداالله جوادی آملی، کمر نظام را 
شکســته اســت، باید چاره ای برای بهبود اوضاع اندیشید و اجازه نداد فساد 
آن طور که اکبر ترکان بعد از فساد سه  هزار  میلیاردی می گفت، به استخوان 
رســد و مثل قانقاریا شــود. در مســیر این چاره جویی خوب است نگاهی به 
تحقیقات بانک جهانی داشــته باشیم که نشان می دهد دولت ها با مشارکت 
فعال زنان، رشــد اقتصادی بیشتری به دست می آورند و شرکت ها با مدیران 
زن به نحو مطلوب تری اداره می شوند. براین اساس حتی با تعداد بیشتر زنان 
در پارلمان ها فســاد اقتصادی و سیاســی کمتری رخ می دهد،  در پارلمان ها 
با حضور بیشــتر زنــان قوانیــن ناظر بر مســائل اجتماعی مانند ســلامت، 
آموزش،  حمایت از کودکان، حفظ محیط زیســت،  رفع تبعیض و رفاه بیشتر 
در دســتور کار قرار می گیرد و موافقت نامه های صلح با مشارکت و مداخله 
زنان پایدارتر اســت. سهیم شــدن زنان با مردان در تصمیم گیری ها و حضور 
متعادل و متوازن آنان در عرصه حیات سیاسی، اقتصادی و... گویای حقوق 
و مســئولیت های برابر آنهاست و نشــان می دهد می توان از نگاه جنسیتی 
فراتر رفت و اجازه داد که با رفع موانع موجود در مســیر مشــارکت سیاسی 

زنان، روح تازه ای در کالبد سیاست کشور دمیده شود. 
نکته حائز اهمیت این است که می توان هم زمان با توجه به ضرورت های 
افزایش مشــارکت سیاسی زنان برای حرکت به سوی توسعه پایدار، نگاهی 
هــم به بحران هــای موجود در عرصه سیاســت و اقتصاد مانند گســترش 
فســادهای اقتصادی و اداری انداخت و با یک رویکرد توأمان از حضور زنان 

به دلیل اثری که در حل وفصل این گونه از مشکلات دارند، بهره برد. 
گرایش کمتر به فساد

زنان کارشــناس و فعال سیاســی در کشور مدعی هســتند حضور آنان 
در کاهش میزان فســاد اقتصادی و اداری مؤثر اســت و تجارب پیشــین نیز 
همین مســئله را تأییــد می کند. اگرچــه محدودیت فرصت هــای موجود 
برای رســیدن زنان به مناصب مدیریتی در ســطوح بالا نیز ازجمله عوامل 
ناچیزبودن فســاد اقتصادی در جامعه زنان اســت، اما بسیاری از تحقیقات 
داخلی و خارجی نشــان می دهد تمایل به فســاد در میان زنان اساسا کمتر 
از مردان اســت بنابراین اکنون که زنان به دنبال افزایش مشارکت سیاسی و 
پررنگ ترکردن حضور خود در قوای مقننه و مجریه هســتند، فرصت خوبی 
است تا با یاری رساندن به آنها برای کسب سمت های مورد انتظارشان گامی 

در راستای کاهش فساد مالی و اداری برداشته شود. 
یکــی از پژوهش هــای داخلــی در ایــن زمینــه را «شــیما تدریســی»، 
کارشناس ارشــد مدیریت اجرائی، انجام داده اســت. او بــا در نظرگرفتن دو 

متغیر جنســیت و فســاد اداری و مالی، به تحقیق میدانــی در یک جامعه 
آماری هزارو ۴۰۰نفره پرداخته و نهایتا نتیجه گرفته اســت زنان و مردان به 
صورت برابر فســاد را درک می کنند، تعریف فســاد را می دانند و مؤلفه های 
آن را می شناســند، اما نگرش یکســانی نسبت به فســاد ندارند و ازهمین رو 
زنــان گرایــش کمتری نســبت به ارتــکاب فســاد از خود بــروز می دهند. 
براســاس یافته های این پژوهش، زنــان و مردان به اندازه یکســان در برابر 
درخواســت های اقدام به فســاد و پارتی بازی از سوی همکاران و مراجعان 
قــرار می گیرند، اما تجربــه رفتاری زنان با مردان متفاوت اســت و کمتر این 
درخواســت را می پذیرند. لازم به ذکر است برخی از تحقیقات انجام شده در 
ایــن زمینه فرضیه ای را مطرح می کند مبنی بر اینکه چون امکان دسترســی 
زنان به ســطوح مدیریتی پایین است، پس امکان وقوع فساد اداری در میان 
آنان کم و محدود است؛ یعنی گروه های فساد در دنیا ساختاری مردانه دارند 
اما به این فرض مسائل دیگری هم اضافه می شود. برای مثال برخی اعتقاد 
دارند عدم ریســک پذیری در زنان و محافظــه کاری آنان که با ترس از قانون 
و ازدســت دادن موقعیت اجتماعی و اداری همراه اســت، نیز یکی دیگر از 
عوامل کمتربودن فســاد در جامعه زنان است. روی دیگر سکه آن است که 
دقت و مســئولیت پذیری بالای زنان و پیروی از قانون در میان آنها می تواند 

جزء عوامل کاهش وقوع فساد باشد. 
چند پژوهشــگر خارجی نیز فســاد را از منظر جنســیت بررســی کرده و 
نتیجــه گرفته انــد هرجا زنــان بخش بیشــتری از نیروی کار و کرســی های 
مجلس را در اختیار داشــته اند، فساد کمتری دیده شــده است. البته توجه 
به این پژوهش ها و دســتاوردهای آنان به معنای نادیده گرفتن نقش قوانین، 
نظام های سیاســی، آزادی مطبوعات و به طور کلی شــفافیت در گســترش 
فســاد نیســت، زیرا پژوهش های مذکور دو نگاه را مقابل هم قرار می دهد. 
به این ترتیب پژوهش های «دلار، فیسمن و گاتی» در سال ۲۰۰۱ نشان می دهد 
زنانِ شاغل در دولت ها، کمتر از مردان تمایل به انجام فساد دارند، اما فرانک 
و لامبدروف، ۱۰ ســال بعد در پژوهش دیگری نتیجه گرفته اند که زنان لزوما 

صادق و مخالف فساد نیستند. 

زنان منصف تر یا ساختارهای منصف تر
به عبارت دیگر براســاس یکی از این دیدگاه ها افزایش مشارکت سیاسی 
زنان با کاهش فســاد اقتصادی همراه اســت و براســاس دیــدگاه دیگری، 
نظام های پاک تر و منصف تر موجب کاهش فساد می شوند؛ البته همین نگاه 
نیز اذعان دارد که زنان در چنین نظام هایی فرصت مشارکت سیاسی گسترده 
خواهند داشــت؛ بنابراین در هر دو صورت میان مشــارکت سیاســی زنان و 
کاهش فســاد اقتصادی و البته رویکرد نظام حاکم به هر دو مســئله ارتباط 
تنگاتنگی وجود دارد. دلار و فیســمن، پارلمان های صد کشور را نمونه قرار 
داده انــد و این فرضیه را که افزایش مشــارکت زنان منجــر به ایجاد دولت 
درســت کارتر و صادق تر می شــود، ارزیابــی کرده اند. همچنین به بررســی 
تحقیقــات مهمــی در حوزه علوم اجتماعــی دال بر اینکه زنــان می توانند 
اســتانداردهای اخلاقی و رفتاری بالاتری داشته باشند و بیشتر به مصلحت 
عمومی پایبند باشــند، پرداخته اند و نهایتا به ارتباط مشارکت سیاسی زنان و 
میزان فساد اقتصادی رأی داده اند. آنها در مقاله خود با عنوان «آیا زنان واقعا 
جنس منصف تر هســتند؟» زنان را نســبت به مردان قابل اعتمادتر و دارای 
روحیه اجتماعی بالاتری تعریف می کننــد. برپایه این دیدگاه زنان می توانند 
در ترویج و ایجاد دولت ها به شــکلی قابل اعتماد و معقول تأثیرگذار باشند. 
برای مثال، با افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان از میزان فســاد در آن 
کاسته می شــود. این نتایج حاکی از آن است که احتمال کمتری وجود دارد 
زنــان مصلحت جمعی را قربانی منافع شخصی شــان کنند. احتمالا با بیان 
این مطلب باید نتیجه گرفت مردان معمولا خودخواه ترند و منافع شخصی 
خــود را در اولویت قرار می دهند. دو پژوهشــگر مذکور نیز با توجه به اینکه 
زنان به طور معمول رفتارهای بیشتری در زمینه «کمک کردن» از خود نشان 
می دهند و در آزمون های صداقت نیز نمره بیشــتری می گیرند، همین نتیجه 
را گرفته اند و در مقاله خود نوشــته اند بالابودن میزان مشارکت اقتصادی و 

سیاسی زنان با پایین بودن میزان فساد در ارتباط است. 
درهمین حــال، پژوهــش دیگری کــه در ســال ۲۰۰۳ توســط «هونگ 
آن ســونگ» انجام شده اســت، توجه بیشــتری را به نقش نظام های حاکم 
جلب کرده اســت و بیان می کند رابطه مشاهده شــده بین جنسیت و فساد 
نادرســت بوده و عمدتا ناشی از زمینه انجام مطالعات، یعنی وجود سیستم 
لیبرال دموکراسی است که برابری جنسیتی و حاکمیت بهتر را ترویج می کند. 
سونگ در حقیقت از ایده سیستم سیاسی منصف تر حمایت می کند و معتقد 
است هم مشــارکت سیاسی زنان و هم کاهش ســطح فساد از مشخصات 
فضای سیاسی لیبرال هستند؛ بنابراین ممکن است رابطه آماری بین جنسیت 
و فســاد تصادفی بوده و علّی نباشــد، اما پیش تر گفته شد دلار و فیسمن به 
منظور مبارزه با فســاد راهــکار ارائه دادند و با این فرضیه در نظر داشــتند 
شکاف جنسیتی مشاهده شده در دولت ناشی از صداقت و منصف بودن زنان 
است. نظر سونگ که در مقاله «جنس منصف تر یا سیستم منصف تر؟» بیان 
شــده و دیگر هم فکران او، این اســت که آنچه حضور زنان در امور عمومی 
را تســهیل می کند، وجود یک سیســتم مناســب و معتقد به فضای تساوی 
جنســیتی اســت. طبق این دیدگاه، عوامــل سیســتماتیک و ایدئولوژیک به 
عنوان مهم ترین دلایل تعیین کننده حضور زنان در سیاست کشورها شناخته 
شده اند. او معتقد است، سیاست لیبرال دموکراسی نه فقط جایگاه زنان را در 
کشــور ارتقا می دهد، بلکه سبب کاهش فساد نیز می شود. همین پژوهشگر 
تأکید می کند انتخابات رقابتی، داروی ازبین بردن فســاد نیست، اما نامزدهای 

انتخاباتی را ترغیب به افشای موارد فساد در میان حاکمان می کند.
ادامه در صفحه ۷

بررسی ارتباط افزایش مشارکت سیاسی زنان با کاهش فساد اقتصادی از منظر پژوهشگران

حضور زنان، فساد کمتر

به هم ربطی ندارد
سعید شیرکوند*

  � نظر شــما درباره اینکه افزایش مشــارکت 
سیاسی زنان موجب کاهش فساد اقتصادی در 

کشور می شود چیست؟ 
من رابطــه معناداری بین این دو نمی بینم. به 
نظر من اصلا نســبتی با هم ندارنــد؛ زیرا ممکن 
اســت در جامعه بســته ای که زنــان در عرصه 
اجتماعــی حضور ندارند شــاهد فســاد اندکی باشــیم و برعکس در 
جامعه بازی که حضور زنان زیاد است، میزان فساد خیلی بیشتر باشد. 

به نظرم برقرارکردن این ارتباط تا حد زیادی غیرکارشناسانه است. 
 تجربه سال های اخیر در فسادهای کلان نشان می دهد زنان در  �

آنها کمتر دخیل بوده اند. فکر می کنید به این تجربیات هم نمی توان 
استناد کرد؟ 

وقتی حرف از تجربه ها می زنیم، باید به نسبت فسادهای اقتصادی 
بــا حضور زنان در عرصه های مختلف هم توجــه کنیم. زنان و مردان 
به همان نســبتی که درگیر مدیریت ها، تجارت ها و امور اقتصادی کلان 
هســتند؛ مرتکب فساد می شوند. در کشور ما به اندازه ای که مردان در 
این عرصه ها نقــش دارند، زنان ندارند؛ بنابراین طبیعی اســت که در 
فســادها هم کمتر حضور دارند. شــما نگاهی به اعضای هیأت مدیره 
شرکت های بزرگ، بانک ها و... بیندازید، در هیچ کدام از اینها نمی بینید 
که زنان به عنوان عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل حضور داشــته باشند؛ 
پس اگر قرار باشد فساد اقتصادی یا اداری در آنها صورت گیرد، همان 
مردانی که مســئولیت را به عهده دارند و درگیر هستند، مرتکب فساد 

می شوند. 
  یعنــی اگر زنــان در عرصه های مدیریتی کلان حاضر باشــند،  �

احتمالا در فسادهای کلان هم رد پای آنها را می بینیم؟ 
من به طورکلی بــا این بحث خانم ها و آقایان مشــکل دارم. اینکه 
بگوییم خانم ها در این بخش باشــند و در آن بخش نباشند به نظر من 

مشکل ساز است. 
  کســانی که از ارتباط ایــن دو متغیر دفاع می کنند، با اســتناد  �

به میزان محافظــه کاری و روحیه ریســک ناپذیری در زنان، نتیجه 
می گیرند که میزان ارتکاب فســاد در زنان کمتر اســت، نظر شــما 

چیست؟ 
روحیه ای که به آن اشــاره می کنید در اینکــه زنان حضور در کدام 
بخش ها و عرصه ها را انتخاب کنند، اثر بیشتری دارد. به نظر من باید از 
فضای باید و نباید تعریف کردن برای حضور زنان فاصله بگیریم تا آنها 
نیز مثل مردان و مطابق شــأن انســانی خود در همه عرصه ها حضور 
داشته باشند. به هرحال مسئله گسترش حضور آنها را نمی توان عامل 

کاهش فساد دانست. 
من فکر می کنم برای کاهش فســاد باید به ایجاد قوانین و مقرراتی 
پرداخت که زمینه بروز فســاد را برای مردان و زنان فراهم نکند و البته 
برای نتیجه گیری درباره نســبت فســاد اقتصادی زنــان و مردان باید به 
نسبت حضور آنها در عرصه های مدیریتی کلان نیز توجه کرد؛ زیرا هرچه 

بیشتر در عرصه حاضر باشند، بر میزان فساد آنها نیز افزوده می شود. 
*معاون وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات

زنان سالم تر  کار می کنند
سیده فاطمه مقیمى*

 �  برخــی از پژوهش هــای داخلی و خارجی 
حاکی از آن اســت که دو متغیر میزان فســاد 
اقتصادی و مشــارکت سیاســی زنان با هم در 
ارتباط اســت. نظر شــما درباره اینکه افزایش 
مشــارکت سیاســی زنان موجب کاهش فساد 

اقتصادی می شود، چیست؟ 
کاملا موافق هستم. به نظر من بین افزایش مشارکت سیاسی زنان 
و کاهش فســاد اقتصادی حتمــا ارتباط وجود دارد؛ بــه این دلیل که 

خانم ها سالم تر کار می کنند. 
  امــا این نگاه منتقدانــی دارد؛ برخی اعتقــاد دارند مقررات و  �

قوانیــن، نظام هاي سیاســی و... نقش مؤثرتری در میزان فســاد 
اقتصادی دارد و نباید به این موضوع نگاه جنسیتی داشت. به این 

گروه چه پاسخی می دهید؟ 
من برخلاف آنها اعتقاد دارم جنســیت هم در میزان فساد اثرگذار 

است. 
  اعتقاد شــما به وجود این ارتباط، چه مبنایی دارد؟ براساس  �

تجربه این را می گویید یا مؤلفه های مشخص تری در ذهن دارید؟ 
وقتی می گویم که زنان سالم تر کار می کنند، قصدم برتری جنسیتی 
دادن به آنها نیســت. اگر واقع بینانه تر پاسخ دهم، باید بگویم شاید اگر 
خانم ها نیز به اندازه آقایان در حوزه های مختلف حاضر باشــند و کار 
کنند، مســیرهای ارتباطاتی رانتی را پیدا می کنند و حتی بدتر از آقایان 

هم عمل می کنند. 
  بیان این مطلب، پاسخ اول شما را نقض می کند.  �

گفتم که شاید این اتفاق بیفتد، اما اکنون با توجه به شرایط موجود 
این طور نیست. در خیلی از موارد مماشات کردن زنان در پیشبرد کارها 
مؤثر اســت و ما شاهدیم فســاد اداری و مالی در بخش هایی که زنان 

حاضر هستند، کمتر است. 
  پس فکر می کنید که افزایش مشــارکت سیاســی زنان در بستر  �

قوانین و وضعیت موجود ممکن اســت حتی موجب افزایش فساد 
هم باشد. درست است؟ 

بله، امکان دارد. اگرچه تجربیات ما تاکنون نشان داده است که حضور 
بیشــتر زنان از میزان فساد می کاهد، اما نمی توان مطمئن بود که حضور 
زنان ۱۰ سال یا ۲۰ سال آینده هم همین نتیجه را داشته باشد؛ زیرا حتما تا 
آن وقت زنان بیشتری در عرصه های مختلف فعال شده اند و شاخص های 

دیگر مانند قوانین و نظارت ها نیز احتمالا تغییراتی کرده است. 
  به نظر شــما درنظرگرفتن این تجربیات و احتمالات در شرایط  �

کنونی که هم کاهش میزان فساد اقتصادی و همه افزایش مشارکت 
سیاســی زنان به یک دغدغه تبدیل شده اســت و در روند توسعه 
کشــور اثر گذار اســت، می توان به ارتباط این دو متغیر تکیه کرد و 
از امکان کاهش فســاد اقتصادی به عنوان ابــزاری برای افزایش 

مشارکت سیاسی زنان بهره برد؟ 
حتما. من کاملا با شــما موافق هســتم و اعتقاد دارم برایند این دو 

می تواند حاصل خوبی در عرصه سیاست و اقتصاد کشور ایجاد کند. 
*عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران

فساد مردانه و زنانه نیست
هادى حق شناس*

 � به نظر شــما افزایش مشــارکت زنان منجر به 
کاهش فساد خواهد شد؟

افزایــش مشــارکت زنان خیــر، امــا افزایش 
مشارکت مردم یا به عبارت دیگر بخش خصوصی 
در اقتصاد منجر به کاهش فساد اقتصادی خواهد 
شــد؛ ولی فکر نمی کنم تفکیک جنســیتی در این 
زمینه نقشی داشته باشــد.  معمولا در اقتصادهای دولتی فساد و رانت 
بیشــتری نسبت به اقتصادی که سهم بیشتری به بخش خصوصی داده 

است، وجود دارد؛ اما نمی توان اقتصاد را زنانه و مردانه دید. 
  یعنی شما نقش ساختار  کشور را مهم تر و پررنگ تر می بینید؟  �

همین طور اســت. هرچه ســهم مردم و بخش خصوصی در اقتصاد 
بیشــتر و سهم دولت کمتر شود، فســاد کمتری خواهیم داشت. این یک 
عامل ضدفساد است؛ اما همان طور که گفتم به جنسیت توجهی ندارد. 

 پژوهش هــای داخلــی و خارجــی در این بــاره با اســتناد به  �
محافظه کاری بیشتر یا نبودِ ریسک پذیری در زنان و...، می گوید اگر زنان 

در سمت های مشابه مردان باشند، کمتر به فساد متمایل می شوند. 
بله، این نکته صحیحی است. معمولا خانم ها ریسک کمتری می کنند 
و این ریســک کمتر، اگرچه ســود اقتصادی کمتری را به دنبال دارد؛ اما 
همین محافظه کاری موجب می شود که وارد فسادهای اقتصادی نشوند؛ 
بنابراین ریســک نکردن زنان دو نتیجه دارد، یکی اینکه سود کمتری برای 
بنگاه های اقتصادی به بار می آورند و دوم اینکه زمینه فســاد کمتر ایجاد 

می شود. 
  مســئله دیگری هم وجود دارد و آن تجربه فســادهای کلان در  �

کشور اســت. نگاهی به پرونده های فساد اقتصادی در سال های اخیر 
نشان می دهد زنان به اندازه مردان در گسترش فساد نقش نداشته اند. 
همین مســئله دلیل خوبی نیست که نتیجه بگیریم افزایش مشارکت 

سیاسی زنان موجب کاهش فساد اقتصادی می شود؟ 
البته در قضیه مه آفرید خسروی هم چند خانم شرکت داشتند. قبول 
دارم که اعدامی نداشــتیم و می توان گفت همه کســانی که در ایران به 
 دلیل فســاد اقتصادی اعدام شــده اند مرد بوده اند؛ اما نمی توان نتیجه 
گرفت که افزایش مشارکت سیاسی زنان موجب کاهش فساد اقتصادی 
می شود، زیرا اساســا در اقتصاد نمی توان نگاه جنسیتی داشت. وقتی از 
عامل کار در اقتصاد صحبت می شــود، اصلا مهم نیســت که این عامل 

زن است یا مرد؛ بنابراین نمی توان به نتیجه ای که شما می گویید، رسید. 
  وقتــی درباره فســادهای کلان اقتصادی و حتی فســاد اداری  �

صحبت می شــود، بحث تا حدی از مباحث و مبانی اقتصادی خارج 
می شود و موضوعات سیاســی و مدیریتی هم در آن نقش دارد. این 

موضوع را قبول دارید؟ 
همین طور است؛ بنابراین احتمالا کارشناسان مدیریت بهتر می توانند 
درباره ارتباط مشارکت سیاسی زنان و فساد اقتصادی نظر دهند. ما وقتی 
از یک مدیر صحبت می کنیم، به زن بودن و مردبودن او توجه نمی کنیم؛ 
اما اگر موضوع را در چارچوب اجتماعی بررســی کنیم، شاید بتوان گفت 

مدیران زن موفق تر هستند یا مدیران مرد. 
*نماینده پیشین مجلس و کارشناس اقتصادی

منیره صبورى

معاون دبیرکل سازمان ملل: 
تبدیل صلح پایدار از حرف به عمل 

با مشارکت زنان 
ایرنــا: معــاون دبیــرکل ســازمان ملــل گفت:  �

روشــن اســت که باید برای تغییرات ملموس برای 
زنان آســیب دیده از جنــگ تلاش کنیــم و ظرفیت 
استفاده نشده زنان برای پیشگیری از این درگیری ها را 
به کار گیریم. کشورها باید بیشتر تلاش کنند تا زنان را 
به پای میز گفت وگوی صلح در همه مذاکرات صلح 
بیاورند. فومزیــل املامبو انگکــوکا در ادامه افزود: 
جامعه مدنی و جنبش های زنان کمک های بسیاری 
به روند تلاش های صلح کرده انــد. می دانیم زمانی 
که نمایندگان جامعه مدنی در توافق نامه های صلح 
مشارکت دارند، شــانس موفقیت و پایداری بیشتر تا 

۶۴ درصد افزایش می یابد. 

خبر


